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انعکاس اخبار ورزش ایران
5 منهای فوتبال

 ولاسکو، سعید معروف 
و نادی را کنار گذاشت. به 

سعید گفت برای خودت 
بازی می کنی؛ برو هر وقت 

خواستی برای تیم بازی 
کنی برگرد. به نادی هم 
گفت تو به درد تیم ملی 
نمی خوری. او برای جام 
واگنر هم اصرار داشت 

سید، شهرام و یک بازیکن 
دیگر که دیر رسیدند را 

همراه تیم به لهستان نبرد. 
گفت یا آنها به لهستان 

می روند یا من و تیم 9 نفره 
به لهستان رفت

اینکه من والیبال را 
رها کنم، اینگونه 
نخواهد بود. من 
برای والیبال عمر 

خودم را گذاشته ام 
تا به جایی برسد که 
حرف و آرمان مان را 

محقق کنیم. آرمانی 
که می توانیم آن را 

به دست آوریم. ولی 
الزاماً این کار را من 
انجام نمی دهم و 

در نسل دیگر انجام 
می شود

بچه ها طبق چهارچوب و اصول ولاسـکو کار کردند، کواچ که آمد همه 
چیـز فـرق کـرد، تـا جایـی کـه مـن مجبـور شـدم در آمریـکا بـا او جلسـه 
بگـذارم، گفتـم چـرا بـا کاپیتـان تیـم ارتبـاط نـداری؟ تـو بعضی از مسـائل 
داخـل زمیـن را بایـد بـا کاپیتـان حـل کنـی، چـرا ارتباطـت قطـع اسـت؟ 
توضیـح قابـل قبولـی نداشـت. گفتـم تـو دو نفـر را بـا خـودت آورده ای امـا 
هیـچ ارتباطـی بـا بازیکنـان نگرفته انـد. امـا در زمـان ولاسـکو مثـاً سـید 
می رفت در خط سرویس نگاه به سیچلو می کرد، او می گفت سرویس 
را کجا بزند یا کجا را دفاع کند، سـید همان کار را می کرد. او به سـیچلو 
اعتمـاد داشـت. امـا مربـی کـه کـواچ آورده بـود بچه هـا بـه او اعتمـادی 

نداشـتند. از همـه مهم تـر او کاپیتـان تیـم را 
به حساب نمی آورد و از او استفاده نمی کرد. 
دو، سـه مقطـع تیـم مـا بـه هـم ریختـه بـود. 
مثـاً بچه هـا راحـت سـاعت تمریـن را تغییـر 

می دادنـد و او هـم قبـول می کـرد.
 پس بازیکن سالاری از همان موقع 

شروع شد.
 من همیشـه گفته ام اگر تیم را اداره نکنی، 
تیـم اداره ات می کنـد. مربـی بایـد بـا اقتـدار 
باشـد تـا تیـم را اداره کنـد. یکـی از مشـکات 
ایـن اسـت کـه وقتـی بازیکنـان اسـم و رسـم 
پیـدا کردنـد، سـعید معـروف شـد سـعید 
معروف؛ سـید شـد سـید یا میاد عبادی پور 
شـد میـاد عبادی پـور، دیگـر کسـی از پـس 
آنهـا برنمی  آیـد. مهم تـر اینکـه بازیکـن بایـد 
بدانـد سـرمربی بالاتـر از خـودش اسـت. 
مربـی ای کـه والیبـال را بهتـر از او می فهمـد 
و یـک سـر و گـردن بالاتـر از اوسـت و بایـد بـه 

او اعتمـاد کنـد. کولاکوویـچ بـه لحـاظ شـخصیتی فوق العـاده بـود، امـا 
رفتـه رفتـه تحـت تأثیـر بازیکنـان قـرار گرفـت و محترمانـه بازیکـن بـه او 
تحمیل می شـد؛ نه اینکه خودش درباره بازیکن به جمع بندی برسـد. 
اگـر یـک جایـی تحـت فشـار می دیـد کـه یـک بازیکـن مورد قبول سـعید 

معـروف اسـت، کوتـاه می آمـد.
 شما هم از این رویه حمایت می کردید.

نه؛ من از سرمربی حمایت می کردم.
 شما بیشتر پشت بازیکنان بودید. نمونه اش زمان لوزانو برای 

المپیک لیست عوض شد، یا ماجرایی که برای فرهاد ظریف در 
دوره کواچ پیش آمد، یا حضرت پور در دوره کولاکوویچ که اتفاقات 
حاشیه ای رقم زدند. حتی سر مصاحبه میلاد عبادی پور که درباره 
افشاردوست آنگونه صحبت کرد. فدراسیون هیچ واکنشی نشان 

نداد.
نـه. آن  موقـع بـه کـواچ گفتـم انتخابـی المپیـک بـرای مـا مهـم اسـت و بـا 
این کادر مشـکل داریم و شـرایط تیم نگران کننده اسـت و احتمال دارد 
سـهمیه نگیریـم. وگرنـه کـواچ کـه لقمـه آمـاده ولاسـکو را مصـرف کـرد و 
چیزی تولید نکرده بود. او گفت من با این کادر راحت هستم و من هم 
گفتم با این شرایط ریسک نمی کنم. گفت پس اگر شرایط اینطور باشد 
ما محترمانه از هم جدا شویم. ما گفتیم اگر سهمیه المپیک را تضمین 
می کنـی، ادامـه می دهیـم امـا حداقـل بـا یکـی از همکارانـت نمی توانیـم 
ادامـه دهیـم. این جـوری محترمانـه بـا هـم قطـع همکاری کردیـم. او بعد 
از آن رفـت و شـد سـرمربی تیـم باشـگاهی و بعـد هـم مربـی تیـم ملـی 
صربسـتان. بعد از کواچ رسـیدیم به ترکیب لوزانو و سـیچلو. لوزانو برای 
انتخابی المپیک 14 بازیکن را انتخاب کرد که شهرام و فرهاد قائمی در 
لیسـت او نبودند. شـهرام مصدومیتی داشـت که صد درصد آماده نبود 
و فرهاد هم مصدومیت از ناحیه کمر داشت. من جلسه گذاشتم و به 
لوزانو گفتم با اینکه برای من هزینه دارد اما یک فرصتی به تو می دهم 
کـه ترکیـب 14 نفـره را بعـد از بـازی تدارکاتـی انتخـاب کنـی. دو بازیکـن را 
بـا خـودت ببـر و بعـد از بـازی تدارکاتـی در چیـن انتخـاب کـن. آنهـا را بـرد و 
دیـد بهتـر هسـتند و بـه ترکیـب اضافـه کـرد. مـن فقـط بـه خاطر شـناختی 
که داشتم و مشورت هایی که سیچلو داده بود به لوزانو مشورت دادم، 
اما چون می دانسـتم دریافت های فرهاد بهتر اسـت و تا شـروع انتخابی 
المپیـک می توانـد بـه تیـم کمـک کنـد بـا لوزانـو بـه جمع بنـدی رسـیدم و 

تیـم را 16 نفـره فرسـتادیم چیـن وگرنـه دخالتی نداشـتیم.
 اما شما بیشتر از اینکه پشت کادر تیم ملی باشید، پشت 

بازیکنان بودید و یکی از دلایل بازیکن سالاری سیاست های شما 
بود.

نـه. اصـاً اینطـور نیسـت. مـن بـه بازیکنـان کار نداشـتم. بالاخـره بعـد 
از حـدود 40 سـال سـابقه کار، می فهمـم دارم چـه کار می کنـم. مربـی 
بایـد برنامـه داشـته باشـد. برنامـه تمرینـی مربـی بایـد مشـخص باشـد. 
ایـن هفتـه راجـع بـه چـه چیـزی کار می کنـد و هفتـه بعـد چـه؟ مـن بـه 
رضـا مؤمنی مقـدم، آرش صادقیانـی و کادر نوجوانـان و جوانـان گفتـم 
شـخصیت مربـی مهـم اسـت. بـرای آنهـا مثـال مـی زدم کـه شـخصیت 
جـان اسـپراو سـرمربی آمریـکا را ببینیـد. رفتـارش، تعاملـش و کاری کـه 
انجـام می دهـد الگـوی خوبـی بـرای مربیگری اسـت. بله مربی عصبانی 
هـم داریـم، مثـل رزنـده کـه بـار فنـی دارد اما رفتار خیلـی تندی دارد و در 
مسـابقه پیراهنش را پاره می کند. یا هینن که رفتارهای شـوآفی انجام 
می دهد. گربیچ حالا با صربستان قهرمان اروپا شده، اما در کشورش 
کسی او را قبول ندارد. کواچ و کولاکوویچ و گربیچ را ببینید؛ آنها همدیگر 
را قبـول ندارنـد و حتـی کـواچ را از تیـم اخـراج کردنـد. بـه هیچ وجـه مـن 
طرفـدار بازیکنانـم نیسـتم. البتـه اجازه نمی دهم سـر بازیکنان معامله 

کننـد کـه یـک بازیکـن را تخریـب کننـد.
 ماجرای پیشنهاد تیم آمریکایی به بازیکنان جوان چه بود؟

حسـین خانـزاده بـا پیشـنهاد جـان اسـپراو بایـد بـه آمریـکا می رفـت، تـا 
هـم بـازی کنـد و هـم درس بخوانـد. جـان اسـپراو دو بـار تصویـری بـا مـن 
صحبـت کـرد و از آن طـرف هـم مرتضـی شـیاری پیگیر بـود، گل زاده هم 
پیشـنهاد داشـت، او قبـول کـرد بـرود، امـا خانـزاده چرتکـه انداخت دید 
اهـل درس خوانـدن نیسـت و بابـت همیـن نرفـت چـرا کـه بـرای چهـار 
سال حضور در آمریکا، چهارتا قرارداد 4 میلیاردی را از دست می داد. 
گفـت مـن اینجـا می مانـم. حـرف مـن ایـن اسـت کـه بایـد بـه ایـن بچه ها 
فرصـت داد تـا آنهـا رشـد کننـد. مربـی مـا بایـد دل و جـرأت ریسـک روی 

جوانـان را داشـته باشـد.
 بهروز عطایی هم در ابتدا قصد جوانگرایی در تیم ملی را داشت. 

چقدر از او حمایت کردید؟
زمیـن و زمـان بـه مـن بـرای حمایـت از عطایـی بـد و بیـراه گفتنـد. مـن 
بـه بهـروز گفتـم تـو نـه، یکـی دیگـر هـم باشـد همیـن اسـت. اگـر عطایـی 
نباشد، پیمان اکبری هم باشد حمایت می کنم. اگر اینطور نباشد شما 
بـه مـن نقـد می کنیـد کـه بـه کـواچ و کولاکوویـچ دو سـال فرصـت دادیـد 

امـا مربـی وطنـی را بـه خاطـر هجمه هـا زود عـوض کـردی.
 به جز ولاسکو همه مربیانی که هدایت تیم ملی را بر عهده گرفتند 

با ناکامی از ایران رفتند.
به لحاظ فلسـفه کار و ذهنیتی که ولاسـکو داشـت و روی شـخصیت و 
ذهنیت بازیکن کار می کرد، مربی دیگری ندیدم. ما آن زمان با ولاسکو 
و پرنـدی مذاکـره کردیـم، متوجـه شـدم ولاسـکو همـان مربـی ای اسـت 

کـه مـا دنبالـش می گردیـم. نقطـه حرکـت بـه سـمت بـالای مـا بـا آمـدن 
ولاسـکو شـروع شـد اما حضور تیم در لیگ جهانی سـکوی پرتاب بود. 
ولاسـکو روی ذهنیـت و شـخصیت بچه هـا تأثیـر گذاشـت. موفقیـت 
تنهـا بـه مربـی، چهـار بازیکـن و پـول نیسـت، بلکـه فراینـد چنـد وجهـی 
اسـت کـه وقتـی همـه آنهـا کنـار هـم قـرار بگیرنـد می توانیـم امیـدوار 
باشـیم که در پروسـه زمانی 5-4 سـاله تیم قدرتمندی داشـته باشـیم. 
برخـی از بازیکنـان تیـم ملـی در المپیـک ریـو 17 سـال بـا هـم اختـاف 
سـنی داشـتند؛ جـوان و بـا تجربـه کنـار هم بودند. وقتـی تغییرات انجام 
شـود و بزرگتـر وجـود نداشـته باشـد، مشـکل دو قطبـی در تیـم پیـش 

می آیـد و کار سـخت می شـود.
  در خصوص حضور چندساله امیر خوش خبر 
در تیم ملی هم صحبت کنیم. فکر نمی کنید 
معایب حضور خوش خبر در تیم ملی بیشتر 

از نبودش بود؟
نـه. مـدل سرپرسـتی در تیـم ملـی والیبـال بـا 
تیـم جوانـان فـرق دارد. امیـر خوش خبـر بـا 
سرپرسـتی در تیـم ملـی در واقـع پـل ارتباطـی 
بیـن بازیکنـان و کادرفنـی بـود. امـا عطایـی بـا 
سرپرسـتی جوانـان کار کـرده بـود کـه همـه 
کارهـا را می خواسـت خـودش اداره کنـد. مـن 
دیـدم در ایـن قصـه دوسـتان بـه جـای کمـک، 

قضیـه را پیچیده تـر می کردنـد.
 برخی از بازیکنان نسل قبلی تیم ملی 

می گفتند امیر خوش خبر اختیاراتی فراتر از 
سرپرست در تیم ملی داشت.

اصاً اینطور نیست. من ساختاری به موضوع 
نگاه می کنم و معتقدم سرپرست باید بتواند 
کارها را دقیق انجام دهد. زمانی که خوش خبر سرپرست تیم ملی بود 
مـا هیـچ دغدغـه ای نداشـتیم. همیـن اتفاقی که بـرای تیم ما در هانگژو 
افتـاد. بلیـت تیـم بـرای سـاعت 5 دقیقـه بامـداد بـود کـه ما به سـاعت 7 
صبـح موکـول کردیـم. یـک میلیـارد خسـارت مالـی بـرای مـا داشـت. اگر 
امیـر خوش خبـر بـود ایـن اتفـاق نمی افتـاد. او سرپرسـت حرفـه ای بـود، 
البته هیچ کدام از ما کامل نیستیم. اینکه ما امیر را به داشتن نقش در 
بازیکن سالاری متهم کنیم، درست نیست. من همیشه به او گفته ام 
تو باید برادر بزرگتر بچه ها باشی. پدری کنی در حق بچه ها. مشکاتی 
که بازیکنان نمی توانند به سرمربی و رئیس فدراسیون بگویند را با تو 
مطـرح کننـد. بچه هـا مشـکات خانوادگی داشـتند؛ او بزرگتری می کرد 
و مسـأله را حـل می کـرد. البتـه کـه بعضـی مواقـع هـم افـراط می کـرد 
کـه خـودم هـم بـه او می گفتـم مهربانـی بیـش از حـد تـو کار دسـت مـا 
می دهـد. وقتـی می گویـم بـا فـان بازیکـن برخـورد کـن، چـرا برخـورد 
نمی کنـی؟ یـک جایـی بایـد چشـمت را ببنـدی امـا یـک جایـی نـه، بایـد 
گـوش بازیکـن را بپیچانـی. بازیکـن وظیفـه ای دارد کـه بایـد انجام دهد. 
امتیـاز بیـش از انـدازه بـه او می شـود لطفـی کـه تبدیـل بـه حـق می شـود. 
در زمـان سرپرسـتی خوش خبـر تیـم همـه برنامه هایـش انجـام می شـد 
امـا حـالا مـا خودمـان کارهـای سرپرسـت را انجـام می دهیـم. حتی پرواز 
تیـم را بعضـی مواقـع خـودم انجـام می دهـم. همـه کارهـا را نبایـد رئیس 
فدراسیون انجام دهد. چرا که منِ رئیس فدراسیون هزار دغدغه دیگر 
دارم. سرپرسـت نقـش مهمـی دارد کـه هـر کسـی نمی توانـد انجـام آن را 
دهد، یکی از مشکات ما همین قصه بود. مشکلی که در تیم جوانان 
بـود و بعـد بـه تیـم بزرگسـالان رسـید، بـه دلیـل اینکـه سرپرسـت کارش 

را انجـام نمـی داد و بایـد یـک نفـر از کادر فنـی کارش را انجـام مـی داد.
 با توجه به شرایط به نظر می رسد دیگر تمایلی به استفاده از 

مربیان داخلی ندارید.
بعضـی مواقـع نیـاز جامعـه و تقاضـای مـردم باعـث می شـود تصمیـم 

دیگـری بگیـری. اگـر دسـت خـودم باشـد، 
جدا از فشار افکار عمومی، به مربی ایرانی 
میـدان می دهـم. امـا آن طـرف قصـه یـک 
هجمـه سراسـری اتفـاق می افتـد و مـردم 
می گویند چرا نمی خواهی یک مربی خوب 
درجـه یـک مثـل ولاسـکو بیـاوری؟ مـردم 
از تیـم ملـی والیبـال نتیجـه می خواهنـد. 
مـا بـا اینکـه در زمـان کـواچ و کولاکوویـچ 
نتایـج بهتـری گرفتیـم امـا زمـان ولاسـکو از 
بازی هـای تیـم لـذت می بردنـد. البتـه چنـد 
سـالی اسـت کـه تیـم ملـی بـا نشـاط بـازی 
نمی کند و مردم از بازی تیم لذت نمی برند. 
بچه هـا شـاد نیسـتند و بـه جایـش تـرس، 
اسـترس، نگرانی و اخم در چهره شـان موج 
می زنـد. ایـن مسـأله را بایـد اصـاح کنیـم. 
بازیکـن نگـران خـط خوردن و باخت اسـت. 
بایـد بـرای ایـن مسـائل راهـکار پیـدا کنیـم.

 برخی معتقدند شما نباید به خاطر 
وزارت ورزش از فدراسیون والیبال می رفتید.

سـعید معـروف هـم بابـت ایـن موضـوع از مـن ناراحـت اسـت. یـک بـار 
بـه خـودم بـا عصبانیـت گفـت: »بـرای چـه مـا را رهـا کـردی و رفتـی؟ مـا 
کلـی آسـیب دیدیـم.« مـن رفتـم کـه رفتـه باشـم. نمی خواسـتم دوبـاره 
برگردم. بالاخره بعضی مواقع شرایطی را به تو تکلیف می کنند، وقتی 
تکلیـف می شـود دیگـر چـاره ای نـداری. من 11 سـال رئیس فدراسـیون 
بودم و بعد رفتم وزارت. دو سال بدی بود. دخالتی هم در تصمیمات 
فدراسـیون نداشـتم. تنها دخالتم برای بازی های آسـیایی جاکارتا بود. 
ضیایـی می خواسـت تیـم ب را بـا سیدعباسـی بفرسـتد جاکارتـا. مـن 
آنجـا بـه ضیایـی گفتـم تیـم بایـد طـا بگیرد، اگر تضمیـن می کنی تیم با 
سید عباسی طا می گیرد، بسم الله. وقتی سیدعباسی گفت تضمین 
نمی کنـم، گفتـم تیـم اصلـی بایـد بـرود و کولاکوویـچ هـم گفـت مـا طـا 

می گیریـم کـه تیـم اصلـی هـم رفـت.
 دو سالی که نبودید، تأثیری در شرایط والیبال داشت؟

پرده دری هایی شد که نباید می شد. در رسانه ملی رئیس فدراسیون 
بـا کاپیتـان تیـم ملـی دهـان بـه دهـان می شـود. ایـن مسـائل را در شـأن 
رئیـس فدراسـیون والیبـال نمی دانـم. فرقـی نمی کنـد ضیایـی باشـد یـا 

یـک نفـر دیگر.
 شنیده شده شما تصمیم گرفتید پیش از انتخابات فدراسیون 

والیبال از کاندیداتوری انصراف دهید.
مـن فقـط بـه والیبـال فکـر می کنـم، بـه شـخص خـودم نه. مهم بـرآورده 
کـردن توقعـات مـردم اسـت بـا بهتریـن تصمیـم. آینده والیبـال دغدغه 
اصلـی مـا اسـت. خوشـبختانه والیبـال بـه ثبـات تقریبی رسـیده اسـت. 
شـاید 15 سـال پیـش بـرای مـردم نتیجـه والیبـال مهـم نبـود. انتظار آنها 
نهایتـاً قـرار گرفتـن بیـن چهـار تیـم اول آسـیا بـود. در بوسـان وقتـی تیـم 
ملی نایب قهرمان آسـیا شـد مردم جشـن گرفتند اما با نایب قهرمانی 
آسـیا در ارومیه مردم ناراحت شـدند و غصه خوردند. در این 30 سـال 
اتفاقـات خوبـی را والیبـال رقـم زد؛ بویـژه 15 سـال اخیـر رکوردهایـی را 
ثبـت کـرد کـه در ورزش کشـور بی سـابقه بـوده اسـت. دو بـار قهرمانـی 

نوجوانان و دو بار قهرمانان جوانان جهان و سه بار قهرمانی بازی های 
آسـیایی و چندیـن قهرمانـی جـام ملت هـای آسـیا. بالاخـره بـرد و باخت 
در ورزش و والیبال هست، اما مردم نگران آینده این ورزش هستند. 
فرصتـی نصیـب مـن شـد کـه از مـرداد 85 در خدمـت والیبـال باشـم 
و برنامـه ای تدویـن کردیـم کـه جـزو قدرت هـای والیبـال دنیـا شـویم و 
قهرمـان آسـیا. کار سـاده ای نبـود و خیلـی از کارشناسـان بـه اهـداف مـا 
می خندیدند و مسـخره می کردند که ممکن نیسـت و نشـدنی اسـت. 
اما با برنامه ریزی هایی که داشـتیم قدرت های بزرگ دنیا مثل ایتالیا، 
برزیل، روسیه، لهستان و آمریکا را در خاک خودشان شکست دادیم. 
کار کوچکـی نبـود. همیـن سـاختار و همیـن برنامـه والیبـال ایـران را بـه 
جمع 10 تیم برتر دنیا رسـاند. دغدغه من تأمین شـرایط رشـد والیبال 
ایران اسـت. تا ابد قرار نیسـت داورزنی رئیس فدراسـیون باشـد. باید 
بـه فکـر والیبـال ایـران بـود کـه از مسـیرش خارج نشـود. مـا ادعا نداریم 
کـه بـدون ضعـف هسـتیم. مـا هـم ضعـف داشـتیم. مـا در جوانـان و 
نوجوانـان و زیـر 17 سـال، صـد دفعـه هـم قهرمـان آسـیا و جهـان شـویم 
اما مردم توقع قهرمانی از تیم ملی بزرگسـالان را دارند تا به سـمت 4 
تیـم اول دنیـا برسـد. طبیعتـاً بایـد ببینیـم چـه تصمیمی بـه نفع والیبال 
ایـران اسـت، بالاخـره یـک روزی بایـد بـه جوان هایـی کـه در حوزه علم و 
عمـل و مدیریـت تجربـه دارنـد، میـدان بدهیـم. من اساسـاً به فکر این 
نبوده و نیسـتم که طبق میل شـخصی خودم رئیس فدراسـیون باشـم 
یا نباشـم. ما در 16 سـال قبل کارهایی را کردیم که زمانی غیر ممکن و 
جـزو آرزوهـا بـود. حـالا نگـران بـود و نبـود تیـم ملـی در المپیک هسـتم.

 نگفتید می مانید و ادامه می دهید یا می روید؟
همـه فکـر و ذکـر مـا ادامـه مسـیر و رسـیدن تیـم بـه شـرایط آرمانـی اش 
اسـت. اصـاً فکـر نمی کنـم مـن الزامـاً بایـد ایـن کار را انجـام دهـم. مـن 
همیشـه در خدمـت والیبـال هسـتم، الزامـاً نبایـد رئیـس فدراسـیون 
باشـم. یـک ایرانـی هسـتم کـه کارهایـی را بـرای والیبـال ایـران انجـام 
داده ام و حالا کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی والیبال به رئیس 
فدراسـیون ایـران احتـرام می گذارنـد. مـن ایـن روزهـا بـه شـرایط آینـده 
والیبـال بیشـتر از خـودم فکـر می کنـم. نمی خواهـم بگویـم نسـبت بـه 
آینـده خـودم بی تفـاوت هسـتم امـا معتقـدم نباید موفقیت هـای آینده 
والیبـال را بـه شـخص داورزنـی گـره زد. بایـد شـرایطی فراهـم کنیـم تـا 
ایـن مسـیر را بـا تغییـر نسـل توانمنـد و بـا تجربـه ادامـه دهیـم. ریاسـت 
فدراسـیون جایگاهـی نیسـت کـه آن را تجربـه کـرد، والیبـال ورزشـی 
نیسـت کـه یـک نفـر بـا ریاسـت فدراسـیون مدیریـت را تجربـه کنـد. 
ایـن اشـکال دارد. همـه آنهایـی کـه کاندیدا شـده اند برایـم قابل احترام 
هسـتند، امـا دغدغـه مـن 32 سـالی اسـت کـه بـرای والیبـال زحمـت 
کشـیده شـده و از نقطـه صفـر رسـیده بـه حـالا کـه بایـد بـه توقـع مـردم 
جـواب داده شـود. مـن بـا محبـت دوسـتان ثبت نـام کـردم امـا ماندن یا 
نماندنم در انتخابات برمی گردد به اینکه به چه جمع بندی در این باره 
برسـم. مـن اصـاً بـه خـودم فکـر نمی کنـم، بلکـه به والیبـال و آینده اش 
کـه چطـور بایـد طراحـی شـود تـا از ریـل خـارج نشـود فکـر می کنـم. بـا 
شـعار و حـرف نمی شـود بـرای والیبـال تصمیـم گرفـت. مـن بعـد از 26 
سـال مدیریت در ورزش رئیس فدراسـیون شـدم که باید تشـکر کنم 
از زحمـات مرحـوم یزدانی خـرم. او خیلـی زحمـت کشـید. بـرای والیبـال 
خـون دل هـا خـورده شـد و زحمـات زیـادی کشـیده شـده. نمی شـود بـه 
امـان خـدا رهایـش کـرد تـا کسـی بیایـد در والیبـال تجربه انـدوزی کنـد، 
بلکـه بایـد تجربه های شـان را در میـدان عملیاتـی بـه دسـت بیاورنـد. 
دغدغـه جامعـه والیبـال آینـده اش اسـت. دغدغـه مـن و وزارت ورزش 
هم همین اسـت. دوسـتان اجازه دهند فرایند انتخابات طوری پیش 

بـرود کـه مجمـع تصمیـم درسـت را بگیرنـد.
 احتمال دارد انصراف دهید؟

احتمـال دارد، امـا اینکـه مـن والیبـال را رهـا کنـم، اینگونـه نخواهد بود. 
مـن بـرای والیبـال عمـر خـودم را گذاشـته ام تـا بـه جایـی برسـد که حرف 
و آرمان مـان را محقـق کنیـم. آرمانـی کـه 
می توانیـم آن را بـه دسـت آوریـم. ولـی الزامـاً 
ایـن کار را مـن انجـام نمی دهـم و در نسـل 

دیگـر انجـام می شـود.
 نسل دیگر داریم؟

داریـم و بایـد بـه آنهـا فرصـت دهیـم . بایـد 
فرصـت را بـرای مدیـران جـوان فراهـم کنیم. 
البتـه بایـد ترکیبـی از جوان هـا و باتجربه هـا 
کار را پیـش ببرنـد. کاری کـه در ترکیـب تیـم 
ملی انجام دادیم. وقتی از رئیس فدراسیون 
صحبـت می کنیـم رشـد بایـد متـوازن باشـد. 
مجموعه افرادی که می خواهند فدراسـیون 
را اداره کننـد بایـد رشـد یکسـان داشـته 
باشـند. مـا نبایـد اجـازه دهیـم فدراسـیون از 
باتجربه ها و تحصیلکرده های توانمند خالی 
شـود. بایـد فرصـت را فراهـم کـرد تـا رئیـس، 
نایـب رئیـس و دبیـر رشـد کننـد. البتـه ایـن 
حـرف بـه معنـای نفـی افـراد فعلـی نیسـت. 
دوستان و پیشکسوتان و رؤسای هیأت ها درخواست ثبت نام کردند. 
ایـران کـه بـرای والیبـال آسـیا و جهـان زحمـت کشـیده حقـش اسـت که 
در سـاختار تصمیم گیـری AVC حضـور داشـته باشـد. همانطـور کـه در 
FIVB هم حضور دارد. به خاطر همین معتقدم هم ظرفیت سازی در 
داخل داشته باشیم و هم در دنیا ظرفیت های مان را از دست ندهیم.

 فکر می کنید تصمیم تان برای ماندن یا رفتن تا چه زمانی 
مشخص شود؟

تـا یکـی دو مـاه آینـده بـه جمع بنـدی می رسـم و امیـدوارم تصمیمـی بـه 
نفع والیبال بگیرم. متأسـفانه برخی دوسـتان بعضی مواقع از ادبیات 
نامناسـبی اسـتفاده می کنند، این مسـائل خوب نیسـت. من معتقدم 
هـر کسـی عاشـق والیبـال اسـت بیشـتر از اینکـه بـه فکـر فـرد باشـد بـه 
فکر والیبال اسـت. از طرف دیگر گره زدن والیبال به یک شـخص کار 
درستی نیست. بالاخره داورزنی باید یک روز برود و فرصت را به نسل 
جوان و تحصیلکرده بدهد. این نسـل جوان منظور تغییر نسـل اسـت 
نه جوانگرایی. بالاخره میدانی نیست که بی تجربه بیاید و فدراسیون 
را اداره کنـد، کسـی کـه هـم محبوبیـت داشـته باشـد و هـم مقبولیـت و 
از همـه ظرفیت هـا اسـتفاده کنـد. اینجـا میـدان جنـگ رو دررو نیسـت 
کـه همدیگـر را تخریـب کنیـم. مـا بایـد موانـع را از سـر راه برداریـم تـا 
قطـاری کـه در مسـیر موفقیـت در حرکـت اسـت بـا رفـع ضعف هایـش 

سـرعتش اضافه شـود.
 انصراف از انتخابات به خاطر ریاست AVC است؟

نه. معادلات انتخابات  AVC با FIVB متفاوت اسـت. پشـت پرده بده 
و بسـتان می کننـد و عیسـی حمـزه را بـا سـابقه 35 سـاله اش می زننـد. 
ما حالا بیشـترین کرسـی را در فدراسـیون های جهانی و کنفدراسـیون 
آسـیا داریـم. ناظـری سـارا حسـابی در کانـادا کار سـاده ای نیسـت؛ یـا 
امیـر طلوع کیـان کـه بـه عنـوان ناظـر فعالیـت کـرد. نماینـدگان مـا در 
کمیته هـای مختلـف کنفدراسـیون حضـور دارنـد و مهـم ایـن اسـت کـه 
ایـران در کانـون قـدرت حضـور داشـته باشـد. اصـاً هـم بحـث شـخص 
داورزنـی مهـم نیسـت. مـن امـروز از والیبـال بـروم بهتـر از فـردا اسـت.
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